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Abstract  

Critical Discourse Analysis (CDA) views language as a form of social 

practice and focuses on how social and political power relations are 

reproduced through discourse. Based on Fairclough’s critical model, 

this study analyzes socio-political ideologies in Ghazaleh Alizadeh’s 

novel The House of Edrisis, emphasizing the meaning-making role of 

archetypes. The main research questions are: How do archetypal 

images of nature reinforce the implicit meanings of the novel? Which 

archetypes are employed in the narrative? The findings reveal that 

Alizadeh uses archetypal figures, natural imagery, colors, and animals 

to express her critical ideas and to strengthen the underlying 

discourses of the novel. 
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1. Introduction 
Two key concepts are central to the analysis: the grand narrative and 
the fragmented narrative. 
A grand narrative refers to a comprehensive and universal story that 
embodies absolute truth, while a fragmented narrative consists of 
discontinuous and multiple storylines reflecting the breakdown of 
coherence in postmodern society. In The House of Edrisis, Alizadeh 
replaces the grand narrative with fragmented, parallel storylines that 
guide the reader through a labyrinth of interconnected tales. This 
postmodern technique reflects the disintegration of modern life and 
mirrors the complex social and cultural transformations of 
contemporary times. The study also draws upon archetypal theory, 
developed by Carl Gustav Jung, which identifies recurring symbols 
and images rooted in the collective unconscious. Key archetypes 
include the Anima, Animus, Shadow, Persona, Wise Old Man, 
Mother, Birth and Rebirth, Trickster, and natural elements associated 
with the Great Mother such as water, earth, and sun. In literary 
criticism, archetypes serve as tools for interpreting deep structures of 
meaning shared across cultures. 
 
2. Research Questions 
The present study addresses the following questions : 
1. Which archetypal images of nature appear in the text, and how do 

they reinforce its implicit meanings ? 

2. What similarities exist between the novel’s characters and those of 

ancient myths? 

3.Which archetypes are employed in constructing the narrative? 

 

2-1. Research Method 

This qualitative study is based on library research. After defining the 

concepts of archetype and CDA, the research examines the archetypal 

characters and symbols in The House of Edrisis, focusing on figures 

such as the hero, antihero, outcast, ethereal woman, and wise old man, 

as well as archetypal representations of color, natural imagery, birds, 

and animals. 
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3. Literature Review 
Several studies have explored the use of archetypes in Persian and 
world literature: 
Safari and Mahmoudnejad (2006) examined archetypes in Ahmad 
Shamlu’s poetry, identifying recurring images such as the Anima, 
Persona, Self, and Great Mother. 

Hashemi and Jafari (2011) analyzed Khosrow and Shirin by 
Nezami, highlighting symbols like the hidden treasure, golden key, 
and talisman as expressions of rebirth and perfection. 

 Khadem and Mahmoudi (2018) applied Jungian criticism to Orfi 
Shirazi’s Divan, revealing his literary persona as guided by the heroic 
and Anima archetypes. 

 Ahmadian and Farahani (2011) studied Lord of the Flies from a 
psychoanalytic perspective, showing that the characters’ behaviors 
stem from unconscious imbalances and social chaos. 

 Raeisi, Khosravi, and Atash-Souda (2018) explored archetypal 
resistance in Simin Daneshvar’s Savushun, identifying motifs of 
endurance and perseverance. 

Despite these studies, no previous research has examined the 
meaning-making function of archetypes in the fragmented narratives 
of The House of Edrisis through the lens of CDA. This study therefore 
represents an original contribution to the field. 
 
4. result 
Ghazaleh Alizadeh’s The House of Edrisis merges Critical Discourse 
Analysis with archetypal criticism to produce a distinctly postmodern 
narrative. Her characters act as symbolic archetypes rather than 
individualized figures, embodying universal human experiences . By 
reconstructing ancient myths within the sociopolitical context of 
contemporary Iran, Alizadeh critiques patriarchy, tyranny, and the loss 
of freedom . Archetypal natural imagery and color symbolism not only 
enrich the aesthetic quality of the text but also serve as powerful tools 
for revealing the novel’s hidden ideological meanings. 

 
 



 

 

 شناسیروایت فصلنامۀ  دو
 519-473 ، صص 1404 پاییز و زمستان، 18، شمـارة  9 سال

 مقالۀ پژوهشی
 

خانة  های روایتپاره الگو در کاربرد معناسازانة کهن تحلیل

 1از شگردهای کاربردی در تحلیل گفتمان انتقادی هاادریسی

 2* حمیدرضا قانونی
 

 (9/02/1403  پذیرش: 13/01/1403)دریافت:  

 هیدچك
اجتمـاعی بررسـی عنوان شکلی از کارکرد انتقادي رویکردي است که زبان را به گفتمان تحلیل

کنـد  وگو تأکیـد میوسیلۀ متن و گفـتکند و بر نحوة بازتولید قدرت اجتماعی و سیاسی بهمی

کوشـد بـا انتقادي است که پژوهشگر ایـن وـوزم می هاي تحلیل گفتمان، گفتمانیکی از گونه

فرهنگـی  مند به کاوش در روابط نامعلوم بین متون و ساختارها با روابط فرایندهايشی نظامرو

نویسندگان، بالاخص نویسـندگان معاصـر، گـام بـراي انتقـاد از  سیاسی بپردازد  ـ  و اجتماعی

ها و الگوها، پادگفتماننماد، استعارات، کهن نظیرقدرت اجتماعی و سیاسی موجود از عناصري 

 وها تصاویري مشترک در ذهن بشریت است که در ناخودآگام وجـودالگکهن گیرند رم می    به

در ایـن  گوینـد می الگـوتایپ یا کهنآرکیها، خانه دارد  به تصاویر ناشی از این ذهنیت ،آدمی

 ـ  ي سیاسـیهاایـدوولوييهاي مـرتطط بـا با استناد به الگوي انتقادي فرکلاف، گفتمانپژوهش 

 
-1370اجتماعی  دهۀ  ـ  هاي سیاسی منتخطی از رمان  گفتمانتحلیل مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان   1

 .است اثر وفی اي تطتیؤراثر علیزادم و  ها خانۀ ادریسیبراساس نظریۀ انتقادي »نورمن فرکلاف« با تکیه بر  1380

 مسئول(  ة)نویسند ، ایرانتهراناستادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگام پیام نور،   2
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کـاربرد  ،با تأکید بـه ننـین شـواهدي سپس استخراج شدم، هاخانۀ ادریسی در رمان ،اجتماعی

هدف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است  ، الگوها در این رمانترین کهنمعناسازانۀ متداول

بـه نـه الگویی »ططیعت« ایمايهاي کهنالاتی است: ؤدستیابی به ننین ساز انجام این پژوهش، 

بـه کـار  این رمانالگوها در نگارش کنند؟ کدام کهنرا تقویت می رمانویحی صورت معانی تل

ــد؟رفته ــادي از ان ــاهی  انتق ــان بســیاري از مف ــراي بی ــان، ب ــن رم ــزادم در ای ــا، کهن علی الگوه

الگویی تأثیر و ویوانات کهن هاالگویی از ططیعت، رنگر کهنالگویی، تصاویهاي کهنشخصیت

رخی موارد بـراي تأکیـد و یـا نویسندم در ب گر آن است کهبرآمدم نشانهاي پذیرفته است  دادم

الگوهـا کمـگ گرفتـه ها و یا متقاعد کردن و ترغیب مخاطب خود از کهنتوجیه کردن گفتمان

هـاي انتقـادي گفتمانمعانی تلـویحی در او توسط این شگرد، موجب تقویت و ومایت  است 

 شود می

خانـۀ رمـان پسـامدرن، غزالـه علیـزادم، الگوها، ني گفتمانی،کههاسازيهاله: های کلیدیواژه

 .هاادریسی

 

 . مقدمه1

  کـلان کـردروایـت اشـارت روایـت و پارمدر تحلیل این مؤلفه باید به دو مسـئلۀ کلان

روایت به هر گونه داستان جامع و فراگیر، متـون کلاسـیگ یـا روایتـی کهـن از وقـایع 

نی نهفته است که بر پایـۀ آن ایـن ها یگ وقیقت جهاشود که »در آنمیتاریخی اطلاق 

تـوان وقیقـت را هـا میاند و ننین مدعی اسـت کـه تنهـا از طریـ  آنروایات بنا شدم

شـدم و هـاي تفکیگها، روایتروایتاما پارم (  157ص   ،2002 ارزیابی نمود« )عطدالله،

ن پردازد  نویسـندگامساول مختلف می روایت است که موضوعات وگسسته از دل کلان

پرند و بـه اي به شاخۀ دیگر میمدرن پیوسته از روایتی به روایت دیگر و از شاخهپست

ها مـدام جریـان روایـت را قوـع و روایـت دور شدن از کلان روایت تمایل دارند  »آن
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نطـودن  گسـیختگی راوي و انعکـاسِتوان علاوم بـر روانکنند که میدیگري را آغاز می

 ،1389 مفرط داستان نیز به کـار رود« )مـتس و دیگـران، دگی براي پیچیدگیانسجام زن

ها روایتنیز به تطعیت از این اصل پست مدرن، پارم هاخانۀ ادریسیدر رمان  (  229ص  

رود کـه هایی موازي پیش میروایتنشینند و رمان در قالب پارمروایت میبه جاي کلان

سـاخت معنـا بـا جـا کـه يرفز آنکنـد  »اهمـرام میهـا زارتوي روایتخوانندم را با ه

بیش پیچیـدم وها در تحلیلی ک ساخت تحولات اجتماعی، همسان تلقی شدم، متنيرف

هاي فرهنگی و اجتماعی و    در کل دورة اند که تحول عمقی لایهاي تأویل شدمبه گونه

 ی،کنی « )هـاتفت مـیاکنون در آن زیسـ  اي که ه دهند، دورممدرن را بازتاب میپست

شناسـی و همگنان وي بـا بسـط و گسـترش روان 1گوستاو یونگ کارل (  5ص  ، 1399

ی براي نقد آثار ادبی و هنري بر تشناسی تحلیلی( از قرن بیست  به بعد فرصاعماق )روان

یـگ و دارتطـاط نز توان گفـت اي که میالگویی فراه  آوردند؛ به گونهمطناي تحلیل کهن

گران ادبـی، بـا خـوانش دان و تحلیلکه منتق شدمشناسی و ادبیات موجب انرو ۀدوسوی

به گونۀ جدیدي از نقد با  ،شناسی اعماق و دستاوردهاي آننوین آثار ادبی از منظر روان

موجـب پیـدایش  الگویی« دست یابند  فراوانی استقطال از این نوع نقـدعنوان »نقد کهن

  مطانی این تحلیـل متعـارف، بـر شدالگویی ن کهنتحلیل تحت عنوامتعارف از اي گونه

تایپ که مترجمـان ایرانـی الگوها استوار است  آرکیارزیابی کمی و کیفی کاربست کهن

هاي باسـتانی، صـور ازلـی و    « بـرایش نمون، سنخالگو، سرنمون، پیش»کهن برابرهاي

ترین کاوانه است  مه روانهاي مایۀ تحلیلمتعددي دارد و بنهاي اند، نمونهمنظور کردم

از: آنیما، آنیموس، سـایه، نقـاب، پیـر  اندعطارتشناسی تحلیلی الگوها از نظر روانکهن

خردمند، نهار صورت مثالی، مادر، تولد، تولـد دوبـارم، روح، روح مکـار و آب، گیـام، 
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رویسـی    انـد )ر کر مثـالی مرتططزمین، خورشید و سـتارگان و عناصـري کـه بـه مـاد

 (  281 ص   ،1398ران، ودي و دیگسر 

 های پژوهش.پرسش1ـ  1

 پژوهشگر بر این است در پژوهش جاري به بررسی موارد و سؤالات زیر بپردازد:

 الگویی ططیعت استفادم شـدم اسـت؟در متن از کدام یگ از ایمايهاي کهن -

اگر پاسخ مثطت است این ایمايها به نه صورت معـانی تلـویحی رمـان را 

 ند؟نکتقویت می

ها و ها و پیرنــگ رمــان بــا شخصــیتهایی بــین شخصــیتنــه مشــابهت -

 هاي کهن وجود دارد؟رویدادهاي اسوورم

 اند؟الگوها در نگارش متن به کار رفتهکدام کهن -

 

 . روش پژوهش2ـ 1

الگو و تحلیل گفتمان انتقادي، به شیوة کیفی نویسندم بعد از تعریف کهندر این گزیدم، 

الگـو، هاي کهنتـرین شـاخهاي به تحلیـل و بررسـی مورحخانهکتاب و برپایۀ موالعات

الگویی ازجمله: قهرمان و ضدقهرمان، موـرود، زن اثیـري و پیرمـرد هاي کهنشخصیت

الگـویی از ططیعـت و ، تصـاویر کهنالگـوییهـاي کهنفرزانه؛ همچنین بـه شـرح رنگ

یکی از  ـ  هاخانۀ ادریسیمان الگویی مربوط به پرندگان و ویوانات، در رایمايهاي کهن

   پرداخته است ـ  معاصر  ةنویسان شهر داستان
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 پیشینة پژوهش .2

«؛ در  در اشعار اومد شاملو الگوهاکهن (، »بررسی برخی از1385)صفري و محمودنژاد 

ساختار استفادم شعر و بسامد  ملو با توجه بهالگوهاي شعر شاکهن این تحقی  برخی

ها در قالب الگوهاکهن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است  گاهی ایناستفادم از آن

زمین، خورشید، دریا و امثال آن( و گاهی با تأثیر بر و نمادهاي محسوس )مانند جنگل، 

نقاب، خود،  عر شاملو آنیما،ها در شترین آنذهن و زبان شاعر به ظهور رسیدم که مه 

ماندالا، تربیع، اعداد، مام بزرگ، برادرکشی و عش  است  در این مقاله هر یگ از 

تصار بررسی و تحلیل شدم هاي گوناگون آن به اخبا نمادها و قالب هاالگوکهن این

 .است

در بخشی از خسرو و   هاالگوکهن تحلیل نمادها و(، » 1390هاشمی و جعفري )

«؛ آنچه »خسرو و شیرین« نظامی را به عنوان یکی از شاهکارهاي زندم و  شیرین نظامی

دهد که در  بینامتنیت با متونی قرار می ۀفارسی در یگ رابوپویاي زبان و ادب 

جمعی و مفاهی  نمادین آن دارد و از آبشخور ناخودآگام ریشه بشري  کهن هاياندیشه

اي از نمادها پیچیدم شدم است و کشف  هایی است که در هالهمند هستند، بخشمبهر 

بافت غنایی متن ممکن نیست  هاي آن جز با فرا رفتن از استعارات غریب و پیچ و خ 

هاي پنهان، کلید طلایی، صندوق مرمرین درون طاق، طلس  طلایی و گنج خانه، گنج

ۀ  ترین نمادهاي موجود در این بخش از منظومت محمد )ص( از برجستهشمایل وضر 

دهد و مفاهی  نمادین سمطلیگ داستان را شکل می ۀمایخسرو و شیرین است که درون

واصل از آن، یعنی دستیابی به کمال  ۀنوزایی و نتیج یالگوکهن عمی  با ها ارتطاطیآن

 .دارد

https://www.sid.ir/paper/54288/fa
https://www.sid.ir/paper/54288/fa
https://www.sid.ir/paper/140813/fa
https://www.sid.ir/paper/140813/fa
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بررسی شخصیت ادبی عرفی شیرازي براساس  (، »1397خادم و محمودي )

ترین رویکردهاي نقد مه یونگ، از  ییالگوکهن «؛ نقددر دیوان او هاالگوکهن کاربست

ها و تصاویر اساطیري ماندگار در  مایهتایپ( را بن)آرکی  الگوکهن ادبی است که

ولی برخی   ،نامحدود هستند هاالگوکهن بندي اینداند  دستهبشر میناخودآگام جمعی 

از: قهرمان، مادر، کودک، خدا، مرگ، قدرت، پیر  اندعطارتها ترین آنانواع معروف

دهد که خردمند، آنیما، آنیموس، پرسونا )نقاب(  و سایه  نتیجۀ این پژوهش نشان می

ورزي و تووش، و نیز دانش ادبی  کینهعرفی داراي ططع روان، شورمند ولی عاري از 

بیشتر متمایل به  توانمی هاالگوکهن زیرا شخصیت ادبی عرفی را براساس ،سرشار است

   کردآنیما و یا پرسوناي قهرمان ارزیابی 

ها اثر ویلیام در سالار مگس هاالگوکهن بررسی(، »1390اومدیان و فراهانی )

در رمان  هاالگوکهن واضر به تحلیل ۀ«؛ مقالتحلیلی یونگ ـ  گلدینگ از دیدگام روان

هاي رفتارها و  اثر ویلیام گلدینگ از نگام روان تحلیلی پرداخته و ریشه هاسالار مگس

تحلیل   کندها واکاوي میهاي داستان را در ضمیر ناخودآگام آن هاي شخصیتتعارض

د و نمودي عنوان نماها بهها و ناهنجارهاي رفتاري این شخصیتدهد که تنشنشان می

هاي ها و ناهنجاريبحران ۀاز انسان امروز ناشی از عدم تعادل روانی است که خود نتیج

 .زندگی انسان امروزین است ةزدبیرونی و شرایط بحران

ادبیات پایداري در   الگوییکهن هايجلوم(، » 1397سودا )رویسی، خسروي و آتش

هاي پژوهش، توجه نویسندم به ادبیات پایداري با «؛ یافتهآثار سیمین دانشور

نماید و  آشکار می سووشونو کاربست ویژة آن را در رمان  ییالگوکهن هايزمینه

 .ۀ این رمان بر پایۀ ادبیات پایداري استکند که بن مایمشخص می

https://www.sid.ir/paper/232626/fa
https://www.sid.ir/paper/232626/fa
https://www.sid.ir/paper/218721/fa
https://www.sid.ir/paper/218721/fa
https://www.sid.ir/paper/177244/fa
https://www.sid.ir/paper/177244/fa
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تحلیل کاربرد ) هاي انجام شدم در رابوه با عنوان این پژوهشبا توجه به بررسی

از شگردهاي کاربردي در   «هاخانۀ ادریسیهاي »روایتپارمالگو در معناسازانۀ کهن

جهت  ژوهشی تا به وال صورت نگرفته است  از این(، هیچ پتحلیل گفتمان انتقادي

 آید پژوهشی نو به وساب می

 

 .چارچوب نظری3

 تایپ. آرکی1ـ  3

آید که به تصویر می  فیلوجودانوسین بار به زبان تنخس 2گوید: »واية سرنمونیونگ می

سرنمون را از قدیس اگوستین وام  ةکند  درواقع یونگ ایدخدا در انسان اشارم می 

 هایی که به خودي خودگوید؛ اندیشهیهاي اصلی« سخن مآنجا که از »اندیشه گرفته،

توان به زبان سادم  هاي اصلی را میبلکه در فه  الهی مستترند  این اندیشه ،پدید نیامدم

برد: نامید  یونگ براي تعریف سرنمون عطارات گوناگون به کار می «یپاتکیآر»

یکسان و  هاي اساطیري درپی اندیشهتمایلات کلی ذهن، نوعی آمادگی جهت تولید پی

هاي جمعی، از آفرینندگی؛ رام و رس  اي از روان جمعی، از اندیشهمشابه، گنجینه

آیند  و هر زمان فارغ از سنت پدید می اندیشیدن، اوساس و تخیل کردن، که هر جا 

ها و  ت اندیشهئرسند، در هیوار رفتار و کردار که هرگام به سوح آگاهی میاشکال نمونه

یا مجراهایی که در مسیرشان زندگی روانی   هاکنند  قالبنمود می  هاتصاویر و انگارم

هاي خود متوجه یونگ در بررسی (  6ص  ، 1393 پیوسته در جریان بودم است« )مورنو،

هاي مختلف  هاي متمادي در فرهنگشد برخی از تجربیات بشري که در طی قرن

از گذشتگان ما به ارث  اند به صورت نماد و سمطلهاي یکسان و مشابهی یافتهصورت

دهد، این  رسیدم است که محتویات ضمیرناخودآگام جمعی آدمی را تشکیل می
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هاي نمادین و مشترک بین فکر یکسان همان اشکال با صورتمحتویات اندیشه با ت

  الگو نام بردم است )ر کتایپ یا کهنبشریت است که یونگ از آن با عنوان آرکی

 (  1392 یونگ،

اند و در  هاي دور نسل به نسل در میان نوع بشر منتقل شدمشتهگوها از گذالاین کهن

دلیل گستردم بودن تجربیات بشري، ین بهاند  همچنيرفاي ضمیرناخودآگام جاي گرفته

الگوها، سازندة تصاویر ذهنی و توان گفت کهن  »میاستالگوها نیز بسیار شمار کهن

هاي ازلی ابتدا توسط صورته این ستند کهنمادها و مفاهی  مشترک جهانی 

شناسان مورد توجه و سپس با توجه به اهمیت آن در شناخت روویات شاعران و  روان

به نقل از   1393 سندگان مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت« )فوردهام،نوی

الگویی در آفرینش ناخودآگام جمعی نون بازنمودهاي کهن (  283، ص  1397رویسی، 

آنان است و   ناپذیر از توان گفت جزء جداییها ننان نقشی دارد که می اسوورم ها و قصه

، وماسه و اسوورم از یکدیگر دشوار شدم به این سطب مرزبندي میان قصه، افسانه

 هاي عامیانه مرز روشنی وجود ندارد« )بلتهای ،ها بین اسوورم و قصهاست  »در فرهنگ

الگوهاست هاي تجلی کهنو ادبیات یکی از محلبه اعتقاد یونگ هنر  (  31ص  ، 1392

بیشتري نزد الگوها قرار بگیرد، مقطولیت و یگ اثر هر نه بیشتر در معرض ظهور کهن

 (  132ص  ، 1384 فر،شایگان   اذهان خواهد یافت )ر ک

 

 انتقادی گفتمان تحلیل.2ـ  3

است که زبان را  گفتمانۀ اي براي موالعبینارشته يرویکرد انتقادي، گفتمان تحلیل 

بازتولید قدرت اجتماعی و   ةکند و بر نحوعنوان شکلی از کارکرد اجتماعی بررسی میبه

 یا گفتمان یلتحل یا شناسیگفتمان  کندگو تأکید میومتن و گفت ۀوسیلسیاسی به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
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شود اطلاق می به موالعاتی شناسی است و  زبانهاي علیکی از زیرشاخه کلام تحلیلِ

را مورد تجزیه و   شناختینشانهة اي یا هر گونه پدیدنوشتاري، گفتاري یا نشانه زبانِ که

گفتار( در قالب و  شدمنوشته قول، متنِ گفتمان )نقلِ دهد  موضوع تحلیلِتحلیل قرار می

شود  می از تعدادي جمله، گزارم، عطارت، گفتار و مناظرم تعریف میهاي منسجرشته

گفتمان به  ر تحلیلفاوت که دبا این ت  ؛شناسی تا ودودي به این ووزم نزدیگ استزبان

 شناختی فرد/ افراد هستی  روان ـ  هاي اجتماعیکشف ویژگی جاي ساختار متن در پیِ

»موضوع اصلی در تحلیل گفتمان این است که نشان (  8، ص  1379 فرکلاف،   )ر ک

شان از خود در جوامع مختلف  دهد مردم نه درک و شناختی از خود دارند، تعریف

تعریف باعث پدید آمدن نه الگوهاي رفتاري شدم است« )اشکانی و  نیست و این

 (  10، ص  1401 دشتی آهنگر،

آمریکایی   شناسزبان) 3زلیگ هریستوسط براي اولین بار گفتمان«  اصولاح »تحلیل

از  ) 4نارلز فرانسیس هاکت به همرام( به کار رفته است؛ او ریاضی و متخصص

گرایی را در توصیف زبان گسترش  روش ساخت (آمریکایی شناسانزبان ترینبرجسته

دقت بیشتري بخشید، به طوري  گراشناسی ساختبانزبه  هاي زلیگ هریسسیبرر   داد

نشان  ار گر ساخت شناسینج زبااو ،(1951) شناسی ساختاريزبانکه کتاب او با نام 

اي کنند: »گفتمان شیومگونه تعریف می، گفتمان را این5یورگنسن و فیلیپسدهد  می

،  1389ران، خاص براي سخن گفتن دربارة جهان و فه  آن است« )یورگنسن و همکا

متعل  به اي از اوکام را تا زمانی که نویسد: »ما مجموعهمی 6میشل فوکو (  17ص  

نامی ؛     ]گفتمان[ متشکل از تعداد بندي گفتمانی مشترکی باشند، گفتمان میصورت

اى از شرایط وجودى را ها مجموعهتوان براى آنمحدودى از اوکام است که می

گفتمان را متشکل از سه » 7تئون ون دایگ (  40، ص  8413تعریف کرد« )سلوانی، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7


 ومیدرضا قانونی                                         هايروایتپارمالگو در کاربرد معناسازانۀ کهن  تحلیل
 

485 

 

هاي تطاط میان باورها )شناخت( و تعامل در موقعیتزبان؛ برقراري ار عنصر کاربردِ 

 ( 19، ص  1382)ون دایگ،  «دانداجتماعی می 

هاي متفاوت از ایدوولويي، از منظر تحلیل با وجود برداشت: زبان و ایدئولوژی. 3ـ  3

 ،ادي، مفهوم »ایدوولويي« براي درک علمی گفتمان، مفهومی کلیدي استگفتمان انتق

، ص  1379زیرا ایدوولويي »متضمن بازنمود جهان از دید منافعی خاص« )فرکلاف، 

و ابزار ایجاد و وفظ روابط نابرابر قدرت در جامعه است  این کار به کمگ زبان  (  53

گیرد، ارم از طری  زبان صورت میگیرد  هرنند دسترسی ما به واقعیت هموصورت می 

هایی از تی از پیش موجود نیست، بلکه صرفاً بازنماییاما زبان بازتابی خنثی از واقعی»

، ص  1389)یورگنسن و همکاران،  د«کند و برساختن آن نقش دارواقعیت خل  می 

گ  زبان را داراي بار ایدوولويی  ي دارند،انتقاد کسانی که نگرشِ ترتیب،بدین (  29

اجتماعی به جریان ایدوولويي با وساطت زبان در نهادهاي  ها،آن  دانند  از دیدِ می

نزدیکی با زبان دارد؛  پیوستگیِ  ،ایدوولوييد: نویسدر این بارم می  فرکلافد  افتمی

عمال قدرت در جوامع نوین، ترین شکل رفتار اجتماعی است  اِاستفادم از زبان معمول 

ويیگ زبان ویژم از طری  کارکردهاي ایدوولری  ایدوولويي بهطور روزافزونی از ط به

 (  2، ص  1397فرکلاف،    ر ک) گیردیصورت م

، مختلفزبان به اشکال گوناگون و در سووح »بر این باور است که  8فرکلاف

خاصیتی   ،ایدوولويي است  اما پرسش اصلی این است که آیا ایدوولويي دربردارندة

نی است؟ وي در پاسخ به این  بان یا متعل  به رخدادهاي زبامتعل  به ساختارهاي ز 

به نقل  ،سؤال که نه سوووی از زبان و گفتمان، داراي بار ایدوولويیگ هستند

 کنند این »معانی« هستند که بار ایدوولويیگ پیدا مید: شومدعی می (1984) تامپسون از

 نی است  تردیدي نیست که معانیصرفاً یا عمدتاً معانی وايگا و غالطاً منظور از معانی،
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ها و انسجام که همگی  هاي ضمنی، استعارم ها، اشارمفرضاند، اما پیشوايگانی مه 

(  98، ص  1397)فرکلاف،  «دهند نیز مه  هستندهایی از معنا را تشکیل میجنطه

عطارت به(  14، ص  )همان است« »معنا در خدمت قدرت فرکلاف، ایدوولويي، از نظر 

ند که به تولید، بازتولید و  هست معنایی هاییسازم  فرکلافها از نظر ، ایدوولوييدیگر 

  (Ibid. p.87). کنندسلوه کمگ می مناسطاتِ دگرگونیِ

مدرن، رمان در قالب به تطعیت از اصول پست « هاخانۀ ادریسی»در رمان 

کند  ها همرام میرود که خوانندم را با هزارتوي روایتمیهایی موازي پیش روایتپارم

ت معنا با يرف ساخت تحولات اجتماعی، همسان تلقی شدم، ساخجا که يرف »از آن

هاي اند که تحول عمقی لایهاي تأویل شدمبیش پیچیدم به گونهوها در تحلیلی ک متن

اي که ه  دهند، دورم اب میمدرن را بازتفرهنگی و اجتماعی و    در کل دورة پست

ها و  موالعات فرمالیست (  5، ص  1399 کنی « )هاتفی،زیست میاکنون در آن 

د و تواند در خود اثر خلاصه شساختارگرایان در این راستا متمرکز شد که معناي اثر نمی

دهند  هاي معنایی اثر را به بیرون آن انتقال میو عوامل متعددي وجود دارند که دلالت

فت  ست  یوري لوتمن، از بینامتنی بودن سخن گبه زبان سادم، معناي اثر قاو  به ذات نی

هاي دیگر رمزگشایی  به نظر او عوامل و عناصري وجود دارند که اگر با توجه به متن

(  هیچ گفتمانی  22ـ  21، ص  کنند )هماننشوند، دلالت معنایی متن خود را آشکار نمی

هاي وضعیت ها باها و نسطت این گفتمانبدون توجه به کارکرد اجتماعی گفتمان

هاي اجتماعی اثر علیزادم از رمان هاخانۀ ادریسیاجتماعی قابل بررسی نیست  رمان 

برجستۀ پس از انقلاب اسلامی است که در آن نویسندم توانسته است با درنظر گرفتن  

یش از انقلاب(، به بررسی نیروهاي اجتماعی و تحولات فکري نسل شرایط ایرانِ )پ

علیزادم  گرایانه از اوضاع اجتماعی ایران به دست دهد  یري واقعانقلاب بپردازد و تصو
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هاي معنایی، هستۀ نظام گفتمانی در روایت الگوها و توسط ایجاد هالهبا استفادم از کهن

  کندرا تقویت و ومایت می

الگوها  از انجام پژوهش، بررسی این موضوع است که نگونه کهن هدف و ضرورت

اجتماعی   ـ  تاریخی با توجه به اوضاع سیاسی ةرد و در هر دوها وضور دارندر روایت

هاي مورد نظر همان عصر، نگونه به یاري نویسندم آمدم و در تقویت و ومایت گفتمان

توجه به اهمیت نقش و کارکرد گذارند  از این رو پژوهشگر با نویسندم تأثیر می

این اثر  صه و ویژگی بارز در، به بررسی این مختهاخانۀ ادریسیها در رمان الگوکهن

عطارات داراي بار  است  روش بررسی به این صورت است که نخست علیزادم پرداخته

ها و  وايم شدمایدوولويیگ استخراج شدم، سپس با تکیه و تأکید بر شواهد مثال استخراج

بندي براساس  گردآوري شدم و پس از ططقه الگوکهنتعابیر دربردارندة معناي 

  شدپژوهش اراوه و تفسیر  ةن در پیکر ت مذکور، مشخصات متموضوعا

 

 «هاخانة ادریسی . مختصری از رمان »4ـ   3

منتشر کرد   1371را در سال  «هاخانۀ ادریسی»ش( رمان 1375ـ  1327غزاله علیزادم )

این رمان برندة لوح زرین و دیپل  افتخار جایزة بیست سال ادبیات داستانی انقلاب 

آباد ماجراي رمان در عش (  140، ص  1391فرضی و امانی،   )ر ک اسلامی است

پدرسالاري  ةعد از پیروزي انقلاب بلشویکی، بازماندة خانواددرنگ بگذرد  بیمی

هاي خوش بحرانکنند، دستل همچون کاخ زندگی میادریسیها که در خانۀ بزرگ و مجل

که آرمانشان برابري و عدالت و  نانشوند  انقلابیون نآساي برخاسته از انقلاب میطوفان

خانۀ اشرافی متعل  به خاندان فیت قدی  است، هاي اشراهدفشان محو تمام نشانه

کنند و گروهی از ططقات مختلف مردم را براي ادریسیها را از تملگ آنان خارج می
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فرستند  این اشخاص عموماً با آداب و رسوم زندگی اشراف سکونت به آن خانه می

ی ندارند و برخورد آنان با ساکنان اصلی این خانه )خان  ادریسی، یاور، لقا و آشنای

از  »شود  ها می( موجب تحولاتی در خانه و نظام واک  بر آن و نیز در شخصیتوهاب

الگویی، »تولد دوبارم« و  دیدگام نقد روالیستی، مساول نهاد خانوادم و از دیدگام نقد کهن

هاي خاص وجودي و  ها با توجه به ویژگیگ از شخصیت»باززایی« است که در هر ی

 (  141، ص  1395ناو، « )دهدها رخ میپیشینۀ آن

 

 ها. تحلیل داده4

الگوهایی هستند که در  ، هنر و ادبیات امکانی براي مورح شدن کهن«یونگ»از منظر 

ز اند  وجه تمایها جاي گرفتههاي ضمیر ناخودآگام جمعی انسانترین لایهعمی 

لایۀ   توانند محتویات اینتولیدکنندگان متون ادبی از مردم عادي در این است که می

الگوها را در  بینی ازلی« برخوردارند( و کهنعمی  را بشناسند )یا به قول یونگ از »نهان

الگویی روشی از تطیین معانی متون کنند  نقد کهنآثارشان به صورت ایماي بازآفرینی می

ترین  شود  برخی از متداول ا تمرکز بر همین ایمايها انجام میادبی است که ب

 دهند به شرح زیرند:این منتقدان مورد تحلیل قرار می الگوهایی کهکهن

 

 الگوییهای کهن. شخصیت1ـ  4

تولد قهرمان معمولاً به صورتی نامتعارف و غیرعادي »:و ضد قهرمان . قهرمان1ـ  1ـ  4

گونه از رودابه زادم از پهلوي مادر مانند رست  که همین گیرد )مثلاً تولدصورت می 

کند و بنا بر عنوان نماد در ادبیات عمل می الگو بهکهن (  321، ص  1398 )پایندم، «شد(

شود« پیوندد و در ادبیات تکرار مینظر فراي »سمطلی است که اثري را به اثر دیگر می
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ونی و همان گرم خوردم؛ شخصیت کان قهرمان با ماجراي اصلی(  99، ص  1950 )فراي،

  ؛167، ص  1376پروتاگونیست، شخصیت خیر و یا بازیگر نقش اول است )شمیسا، 

هاي هر دو شخصیت )قهرمان در برخی از رمان(  45، ص  1402ویدري و همکاران، 

نندم با قهرمان اند  بنا بر نظر بوکر »خواو ضدقهرمان( یا یکی از این دو مورح شدم

،  2004 اند« )بوکر،کند؛ گاهی وتی قهرمان و ضدقهرمان مکمل ه داري میپنذاته 

 (  312، ص  1402 به نقل از صالحی مازندرانی، 229ص  

نهار   : صاحبان خانهاز:  اندعطارتهاي اصلی « شخصیتهاخانۀ ادریسیدر رمان »

زرگ )خان  ر بمادد: کننهر زندگی مینفر هستند که در کاخ و باغی به دور از هیاهوي ش

پسري خان  ادریسی است و سی  ةوهاب: نو؛ ادریسی(: بانویی کهنسال و باوقار است

   یاور: خدمتکاري پیر و باوفا است؛ سال خان  ادریسی استلقا: دختر میان؛ سال دارد

 ،یوسف، رشیداز:  اندعطارت؛ در کل هفدم نفر هستندبه غیر از کودکان، :واردانازه ت

، قدیر نقاش، شورخسارم رخت، پري پرستار، برزوي دانشجو، یاطکوکانِ خ، گلرخ

شهردار )ودادیان ، یونس(، باغطانِ ساب  باغ ملی شهر است) تیمور: ، کاوم، کوکب

 ۀهنرپیش) رکسانا یشویلی: ، شوکت قهرمان، قطاد قهرمان، ترکان(، پیشین

در این رمان قهرمان شخصیت ثابتی ندارد و متغیر است  گاهی   .(است تئاتر  سرشناس

ضدقهرمان  هاشود، گاهی این شخصیتدر شخصیت شوکت و همراهانش نمایان می

قهرمانان واقعی قطاد، زلیخا، شوکت و همراهانش شوند  هر نند در پایان رمان، می

جنگجویی سفري آغاز  نون قهرمانِاد قهرمان انقلابی است  او ه   قطشوندمعرفی می

قطاد واجد تمام   یابد  ي قوعی دست می زونی علیه استطداد جنگیدم و به پیرکردم، از جوا

اهورایی دارد که به  ـ  یملی است  او شخصیتی مل ـ  ايهاي قهرمان اسوورم ویژگی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1


 1404 پاییز و زمستان، 18، شمـارة 9سال                                                      شناسیفصلنامة روایتدو 

 

490 

 

خلال داستان به مرور با شخصیت قطاد آشنا دنطال رهایی و آزادي ستمدیدگان است  در 

   که داراي شخصیتی مشف  و مهربان است  خوانیشوی  و میمی

کند،  »قهرمان قطاد با نگاهی تیز به او خیرم شد: »براي ما دورو نزدیگ فرق نمی 

ای ؛ به جاي  هایشان دوست داری ، نون همه قربانیها را با تمام ضعف انسان

، شخصیت هر آدمی را شرایط ساخته، بیزاري ما متوجه آن نفرت، شفقت داری 

 ( 415، ص  1398شرایط است نه مردم« )علیزادم، 

گیرد  این توصیف  را بر عهدم می یسیهارخانۀ ادو رهطري و راهنمایی سایر مردم در ا

بر ها را »کیسه کند:از قطاد زمینۀ مناسطی براي نقش قهرمانانۀ او در بقیه داستان فراه  می

د، درون درشکه گذاشتند  قطاد، شوکت و رکسانا و کاوم را روانۀ مأموریت دوش کشیدن

 (  415، ص  1398)علیزادم، یادشان داد«  کرد، رام و نام را 

علاوم بر کنجکاوي جسورانه و مواجهه با خور، قطاد همچنین این ویژگی قهرمانان 

دیگر برخوردار است  در این اي را دارد که در این سفر از همراهی شخصیتی اسوورم

 رمان »شوکت، کاوم و رکسانا و خان  ادریسی« مأمور همراهی و مشایعت با قطاد 

که مدیون همراهی اطرافیان اما موفقیت قطاد در این سفر پرمخاطرم بیش از این ،شوندمی

هاي قهرمانانۀ خود اوست؛ کنشگري به جاي باشد، ناشی از یکی دیگر ویژگی

اي صرفاً پذیرندة منفعل ووادث نیست، بلکه فعالانه »قهرمان اسوورمپذیري  کنش

 )پایندم، نظر خودش را محق  سازد«  دجام مور کوشد سیر وقایع را عوض کند و فر می

این رمان، قطاد با توجه به نامساعد بودن شرایط، به این نتیجه در(  356، ص  1398

رود و با نه در این مسیر پیش میرسد که سکوت پیشه کند  او راسخامأیوسانه نمی

 دهد:ها به هدف خود ادامه میها و مرارتوجود سختی
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شوکت بادي به گونه انداخت، سینه را پیش داد، به قطاد رو کرد: »این ن قهرما ـ  

 زند، نیزي به صطح نماندم، برنامه معین کنید!«مرد زیاد ورف می

 ند کیسه لازم داری  «قهرمان قطاد نوبپا را زیر بغل محک  کرد: »ن

ي  هاي او با گفتار     قهرمان قطاد، اندیشناک، طول اتاق را رفت و برگشت  لب

هاي اطراف خانه را وارسی     قهرمان قطاد قد راست کرد: »کونه جنطیدخاموش می

 کردید؟«

تیغ بور، به یقۀ نرکتاب سایید: »پرندم هاي تیغبرزو نانۀ نوک تیز را جنطاند، ریش

 زند!«نمیپر 

ریختند  نهرة قطاد جدي شد:  ها را در کیسه میقهرمان شوکت، کاوم و برزو، سکه

 ن نکنید! رام دوري در پیش دارید!«»سنگینشا

یی گذاشت، آن را از زمین بلند کرد:  هاي استخوانی قوي را زیر کیسه    قطاد دست

راست، تخت   »قابل ومل است  بروید سراغ درشکه، قهوم خانۀ آبشار، از سمت

نی سفارش  سوم  میر هژبر را بیدار کنید، بگویید قطاد ما را فرستادم!     به درشکه

ید با کروک پایین رام بیفتد، سر کونه زیر شاخ و برگ نارون انطوم، بایستد! اگر  کن

به شما مظنون شدند، با قاطعیت بگویید از طرف آتشخانه مأموریت سري دارید! 

 اق کنید! تازیانه دست بگیرید!«وي سینه سنجهایتان را رهمۀ نشان

 کوم؟ واقعاً؟«زنی  به ها را به ه  مالید: »می    برزو دست

 ( 112ـ   110  ص ، ص1400)علیزادم،  «هاي قطاد تیرگی گرفت: »زود بجنطید!نش 

قهرمان بودن قطاد، پیروزي او در مصاف با شر )آتشکارها(  هايِیکی دیگر از نشانه

آن گرفتار   چنین مردم شهر را از مصیطتی که بهفقط خود، بلکه همرد نهی داو سعااست  

جی مردم و محطوب دل اي، قطاد مناند، نجات دهد  همانند تمامی قهرمانان اسوورم شدم

اند، موضوع مه  هایی که بازتولید اسوورة قهرمان»در همۀ داستانشود  ها میآن
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قطاد و یا دیگر افرادي (  356، ص  1398 دم،شخصیتِ فردي خود قهرمان نیست« )پاین

این رمان شخصیتی خود ویژم )داراي ساوت روانی خاص( نیست، نون شوکت در 

الگوي بلکه بیشتر وک  انسان به مفهوم عام کلمه را دارد  به بیان دیگر، قطاد کهن

رنگ یگذارد و توجه ما ه  باید به نقش او در پ اي« را به نمایش می»قهرمان اسوورم

آوري است که علیزادم از  اش  لازم به یادمعووف باشد و نه به خصوصیات فردي

وار استفادم کردم است  امتیاز کار وي در  هاي ملی و فراملی به صورت اشارم اسوورم

گیري از آن استفادم کردم و تنها با  ها بجا و با ابهامهمین امر است که از اسوورم

گذاري  است  توجه عمی  علیزادم به اساطیر در نامها بسندم نکردم رونوشت آن

نمود  خانۀ ادریسیهاتأثیر نطودم است  این نکته در رمان اي داستانی وي بیهشخصیت

 شاهنامهدارد  براي مثال شخصیت قطاد در این رمان، یادآور قطاد در اساطیر ایرانی و 

ها است که هر دو در کوم اي و داستانی در آناسوورم  وجه مشترک این دو قطادِ»است  

 (  202، ص  1395 )بتلاب، «کوشندستگاري کشور میاند و هر دو براي ر دگی کردمزن

خان  ادریسی به در تکیه داد، اندیشید با نه نیرویی پایین برود؟ وسط آن جمع   ـ  

ها گرفت  اما کج بماند؟ از ها پیش رام افتادم  سر را بین دستست؛ قوار سالزیادي 

ر آخر رام براي  دند، او نوور؟ دادامه بوگسسته بود  لقا و وهاب قادر به همه 

کرد؟ )علیزادم، ماند؟ رفتن قطاد را به کوم تماشا میمین بار باید سرجایش میدو

 ( 407، ص  1400

ها و غارهاي تودرتو طی شدم بود  ها، قله عمر او به سرعت باد بین سنگلاخ ـ  

و هلال به قرص تمام  با  مان به هلال رسیدم بودهاي سال قرص مام در آسسال

ها را در نشمه شسته بودند، برگ بومادران خوردم بودند، به رزمانش زخ ه 

 ( 453ص  )انتظار هیچ  زندم کردن خاطرات کوم، بازي بود 
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کند، نوعاً به مجموعۀ هایی که اسوورم را به اشکال مختلف بازنمایی میدر داستان

هرمان، بدذات، همرام، اند از: ق شان عطارتترینخوری  که مه ها برمییتثابتی از شخص

الگوي »قهرمان« است، خان  ادریسی، کهن همچنانکه قطاد یاور، پیرمرد فرزانه و     

ها و  کنند و در گفتهرا ایفا می  همرامالگوي شوکت، کاوم و رکسانا نیز نقش کهن

 توان تشخیص داد: دلسوزانه را می رفتارهایشان الگوي آشنایی از اوتیاطِ 

اند، نون ها بالا زد: »نه، عوض نکردم پیرمرد تارهاي آویختۀ ابرو را با انگشت ـ  

 خیالشان راوت است 

  قهرمان شوکت خطردار ایستاد: »مومئن باشید«

     شوکت و برزو بیرون رفتند 

رخ پژمردة ها را روي ه  گذاشت، به نی  خان  ادریسی لب تخت نشست، دست

کردم  ها اوساس می»سر آخر، همرام شدی   در تمام سالکرد: قهرمان قطاد نگام 

 ( 412ص  )کن « دوران تطعیدم را طی می

، همه زنانی هستند که هاخانۀ ادریسیتوان گفت قهرمانان اصلی رمان از طرفی می 

نهرة  کنند  این زنان بههاي مختلف براي موالطۀ وقوق خود تلاش میبه روش

کنند؛ نمونۀ این زنان، شوکت و  ستطداد و ست  طغیان میاي علیه اقهرمانان اسوورم

 کنند رکسانا هستند که در برابر استطداد راخوف ایستادگی می

شدم« از جرگۀ همگنان )دوستان و  شخصیت مورود یا »راندم  . مطرود: 2ـ  1ـ  4

ف  ر هاي متعا ن یی زیرا در آ   ، شود می   بیرون   کند می   اي که در آن زندگی اطرافیانش( یا از جامعه 

کندو سطگ و سیاقی خلاف اعتقاد و روال عمومی براي زندگی خود  مشارکت نمی 

شود، اما همچنان از پیروي  کس و تنها می گزیند  ننین شخصیتی بر اثر طرد شدن، بی برمی 

رنگ  ز ه  هاي مدرن، شخصیت اصلی که ا کند  در بسیاري از داستان از جمع خودداري می 
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داند، مصداق  ا جماعت بیزار است و انزوا را بر محشور شدن با تودة مردم مرجح می شدن ب 

 (  322، ص   1398  شود )پایندم، الگوي »مورود« محسوب می کهن 

رسد که به اختلاف و  ادریسی و اشغالگران تا جایی می ۀتضاد میان ساکنان خان

د، قهرمان ملی، خان  گروهی شامل قطاسو شود  از یگتقابل بین دو گروم تطدیل می

هاي انقلاب کسانا و جمعی دیگر هستند که به رؤیا و آرمانر  ادریسی، شوکت، کاوم،

مانند و نگران از دست رفتن اصول انقلابی خود هستند  در سوي بلشویکی وفادار می 

دشان دیگر، جمعی شامل آتشکاران دیگر، همانند ودادیان قرار دارند  آتشکارها که خو

معه و محصول محیط اجتماعی نامند، همگی از افراد معمولی و عادي جارا قهرمان می

ها انقلابیونی هستند که گر آن است  آنروایت هاخانۀ ادریسیدورانی هستند که رمان 

نویسانی گوش به فرمان در  اند و جاسوسان و گزارشوکومت قطلی را وايگون کردم

شان باعث فساد آتشکارهاي سرکردم شدم است  آنان قدرت اند همه جا به کار گماشته

آید و ناکران نرب زبان را بر افراد صدی  و  مل  و ناپلوسی خوششان میاز ت

مانند  یشخصیت (  77، ص  1388 زادم بالدرلو،دهند )ر ک: قلیدرستکاران ترجیح می

کند که با می ایفا  الگوي مورود را باز و با یه نوعی کهنالگوي وقهودادیان نقش کهن

 شود:خدعه و نیرنگ خود باعث مصیطت می

هاي یکتاش خود را لمس کرد: »بعد از این، تو باید از من ودادیان دکمه ـ  

 اطاعت کنی!«

یی از کت مرد کند، زیر پاشنۀ نکمه له کرد:  قهرمان شوکت جستی زد و دکمه

ت گرفتی؟ کشی؟ عطر»یگ مشت ولطی آب طلا خوردم را به رخ شوکت می

 «بفرما!

کوکب را صدا زد: »فوراً بیایید دست و پاي قهرمان شوکت، برزو، رشید، یوسف و 

   لتشن را بطندی ، یگ گوري بیندازیمش«این قُ
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کرد  یی از ته جگر برآورد، تهدید میهمه جمع شدند، مرد را گرفتند، ودادیان نعرم

د! عربدة او از بیرون شنیدم داد    رکسانا به جمع پیوست: »ساکتش کنیو دشنام می

 شود « می

 بر سر مرد کوفت شوکت مشتی 

کنند! نوور اند، دارند امتحانت می    رکسانا فراز پله رفت: »ابله! خوب گولت زدم

  401، صص  1400علیزادم، )ممکن است آتشخانه تو را به شوکت ترجیح بدهد؟« 

 ( 402ـ 

نیافتنی  طاست و دستالعادم زین که فوقگومصداق زنی فرشته». زن اثیری: 3ـ  1ـ  4

رسد  زن اثیري خصوصیات ناسوتی زنان معمولی را ندارد، بلکه لاهوتی و  به نظر می

در  (  323، ص  1398 )پایندم، «شودموهر است و باعث تعالی و رستگاري عاش  می 

ند میر ها نمیاي است که برخی شخصیتپردازي به گونهشخصیت هاخانۀ ادریسیرمان 

شخصیت رکسانا، که براي مثال دهند  و براي رسیدن به جاودانگی، تغییر نهرم می 

گویی روح لوبا در وجود او قرار گرفته است؛ تشابه رکسانا ولوبا  به ودي است که در  

رگشته است  اما وقتی دربارة  برند که لوبا بورود وي، افراد خانوادم گمان می  بدو

دهند که روح لوبا در وجود مال می شوند، اوتمئن میشتن این جریان مواواقعیت ند

ها و گیاهان ادامه رکسانا قرار گرفته است و یا انگار زندگی لوبا بعد از مرگش در گل

جادوگر  »قطاد مشت بسته را رو به طاد و دیگران به اتاق لوبا رفتند:کند  وقتی قپیدا می

ری ، سنطل سفید، نرگس و آزالیا! هاي م)یونس( دراز کرد: امانت تو! یونس گفت: گل

علیزادم، )لقۀ اکسیر« کوم رفت  سیماب آتش با شماست! ولوبا تقسی  شد  طلا به 

 (  506، ص  1400
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دهد و از  ها را تقدیس می هایی دارند که آن درواقع زنانی نون رکسانا و رویلا ویژگی 

عظمت روح  اند، ه بردم واسوۀ رنجی ک دارد  این زنان به ي زمینی صرف دورنگام می موجود 

   ( 188، ص   1395  بتلاب،     اند )ر ک اند و ماهیتی فرازمینی پیدا کردم را به دست آوردم 

اي باعث شدم رویدادهاي رمان از الگویی پیروي کنند که شخصیت »رکسانا« به گونه

  از طرفی دیگر به گفتۀ وهاب، گویی سن ندارد و  داردریشه در اسوورة »سفر قهرمان« 

الگویی است  گویی به رغ  ها را داشتن، یگ ویژگی کهنسن نداشتن و یا تمام سناین 

زمانی و تعل  نداشتن به مقوع مشخصی از زمان وابستگی او به دنیاي عدم، یادآور بی

به خاطرة جمعی، به تاریخ رسد به همه، است  ممزوجی است از تمام اقشار  به نظر می 

آشنا و امن پدري  ۀگري که دارد، خانوجونجکاو و جستدلیل روویۀ کاو بهتعل  دارد  

گزیند  اگر را ترک کردم و براي رسیدن به هدف خاصی در خانه ادریسی سکونت برمی

داستان را بر وسب اسوورة سفر قهرمان و فرایندي که یونگ اصولاواً »فردانیت« 

درونی است  سفر او  توانی  بگویی  که این سفر نوعی سیر و سلوکبخوانی ، می نامدمی

 نگ با افراد بدذات برود:آزمون خویري است که طی آن باید به ج

رکسانا انگشت را بین موها برد، از دو سوي پیشانی کشید: »آخ، تو نی از من  ـ  

اعت تعطیر شود  ها، افت و خیزهایی که شاید به شجدانی؟ گشت و واگشتمی

زن   کار کونکی با دي ورف مینیزي جز فرار نطودم، نشنیدم بگیر! من زیا

برساند به دست قطاد! یونس  بزن! از او بخوام نامۀ مرا  توداشت   با مادربزرگت ورف

فهم  در این سن ست  اما نمیتلاش کردم، ولی به جایی نرسیدم  ظاهراً زن زیرکی

 تا این درجه جان عزیز باشد؟«  تواندو سال، آدم نوور می

: »او فقط براي شت کرد و کف دست نپ کوبید    رکسانا دست راست را م

 کند «خودش زندگی نمی
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تواند تصمی  گیرد  کشی؟ کسی که براي خودش ه  نمی    نرا پاي مرا وسط می

 ست؟ دري کنی رسالت من تطلیغ دربهفکر می

 آیید؟«تازم نوور کنار میوهاب نجوا کرد: »شما با ريی  

اگر اسمش  دان ؟ وتماً به سطگ خودم، ؟ نه میآیرکسانا به سرفه افتاد: »کنار می

 را کنار آمدن بگذاري «

 »شورشی هستید؟«

    وهاب برافروخت، پاکت را گرفت، در جیب کت فرو برد: »از شر آن راوت 

 شدي؟«

 شود « »راوت شدم؟ تازم شر شروع می

کند؟  فهمی زندگی زیر نفس مرگ نه معناي پیدا میب! نرا نمی     آم، وها

 (  204ـ   201، صص  1400یزادم، عل)

باز« است  مرشد یا  الگوي »وقهنقیض کهن . پیرمرد فرزانه:4ـ  1ـ  4

دهد  تجس  اي است که قهرمان را در رسیدن به هدف یاري میراهنماي رووانی

طینت و رووف هاي شهودي دارد  خوشخرد و هوش و ذکاوت است و بصیرت

الگوي گوید که کهنبه قهرمان  یونگ می است و همیشه آمادة یاري رساندن

 ها سنجد و به نسطت خوبی آنهاي اخلاقی دیگران را می ت»پیرمرد فرزانه« خصل

لازم به یادآوري است که  (  324، ص  1398 دهد )پایندم،به ایشان امتیازهایی می

هایش گفتی ، نهارنوب کلی آن را  آنچه دربارة ساختار اسوورم و شخصیت

ند و نطاید آن را در قالب کاملاً مشخص، واود و ثابت تلقی کرد  ک مشخص می

هاي بشري و ادبیات ملل  هاي متنوعی در انواع فرهنگها در شکل»اسوورم

هاي گوناگون یات هر کدام از شکلخورد و مکن است جزومختلف به نش  می

ن بیش براي مثال، ممکن است در یگ داستاآن با ه  اندکی تفاوت داشته باشند  



 1404 پاییز و زمستان، 18، شمـارة 9سال                                                      شناسیفصلنامة روایتدو 

 

498 

 

یاور در  یت بدذات یا بیش از یگ یاور بربخوری ، یا ممکن است صاز یگ شخ

وال همرام یا پیر فرزانه باشد  اما در همه وال و صرف نظر از این  عین 

الگوي »قهرمان« کند که کهنها ثابت میین قطیل داستانهاي جزوی، وفور اتفاوت

با توجه (  366ت« )ص  ناخودآگام جمعیِ بشر اس عنصري ساختاري در ضمیر 

شخصیتی نون قطاد علاوم بر ، هاخانۀ ادریسیدر رمان به توضیحات یادشدم 

 ،مراول ش »پیرمرد فرزانه« دارد که در همۀنق ،الگویی »قهرمان«نقش کهن

 دهد ان را در رسیدن به هدف یاري می مطارز

 

 الگویی های کهن. رنگ 2ـ   4

 ،دگاهی نداردها دیتایپبه عنوان یکی از آرکیهر نند یونگ مستقیماً نسطت به رنگ، 

دهندم با عناصر ي برخورداري نمادین با هر عنصر تشکیلولی از آنجا که روش و

هاي جنطهتوان به بررسی آن پرداخت  در این راستا می ،ناخودآگام جمعی هر فرد است

که این قسمت  ها« هستندها« و »رنگوارم ، مطحث »رنگرمانالگویی دیگري از این کهن

در این است   هاخانۀ ادریسی رمانالگویی کهن ـ  ايمکمل و مقوم خوانش اسوورم

هاي رد  انواع و طیفهاي نویسندم داپردازي، عنصر رنگ نقشی عظی  در صحنهرمان

 شاهدی :    رمانها را در این ها و رنگوارماي از رنگگستردم

، فسفري براقهاي     نش  آمدرم تو میاز پنج خاکستري یی هاي شب گربهنیمه ـ 

روي   ییآبی نقرمفرستاد  نور موج، رو به او میرا، موج جلطکیهاي طیف رنگ

تابید  صداي سرفۀ یاور در سرسراي  پشت می، موهاي پریشان ک جوگندمیریش 

روي   برنزيهاي پیچید  سایۀ بلند میزها و مجسمهمی آبی نیلوفري روشن از نور 

یی داشت، گانهو یا »صورت بچه ( 14، ص  1400)علیزادم،  افتادزمین می

 ( 18)ص   است« کطودهایشان ، لبسطزهایشان     کفش آبی سیرهایش نش 
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ص  )؛ زرشکی (14)ص  از: صورتی  اندعطارت رماندر این  هاي رنگدیگر طیف

 (؛ 21ص  ) عنابی (؛18ص  )سیر، کطود، سطز، طلایی  طلایی، استخوانی، آبی (؛ 15

یی و خاکستري نقرم (؛53ص  )گلگون  (؛52ص  ) سفید شیربرنجی (؛ 52ص  ) بلوطی 

ص  ) ي و آبی اعسلی، سدري، کهربایی، زرد پروانه (؛56ص  )  کاکل ذرتی (؛54ص  )

و 153ص  )نیلی (؛ 116و 105ص  ) کهربایی  (؛101ص  ) لاجوردي )همان: (؛ 79

یاقوتی، بنفش،  (؛292ص  ) زرد  (؛129  ص) اي فیروزم  (؛117ص  ) سیمگون (؛106

ص  آبی دریایی ) (؛187)ص  جلطکی  (؛187ص  مینایی )(؛ 305ص  )ناري زعفرانی، کُ

هاي شود و مصداقهاي پرکاربرد اشارم میهاي رنگدر این قسمت به دلالتو      (187

 گیرند:ییگ به یگ مورد تحلیل قرار م رمانها در الگویی این رنگمختلف معناي کهن

 

 . زرد1ـ  2ـ  4

 هاستترین رنگاست که وجهی از آن یکی از الهی هاي دو وجهیرنگ زرد از رنگ

هاي مختلف تعابیر هاست  لذا در فرهنگترین رنگو وجه دیگر آن یکی از زمینی

گوناگونی براي رنگ زرد آوردم شدم است  از نظر برخی زرد محمل جوانی، نیرو و  

زرد رنگ خداست، نور طلا و زرین واسوی میان خدایان و  ابدیت الهی است  

ین که صفت قدرت شاهزادگان، هاست  زرد طلایی جوهر الهی است بر روي زمانسان

ها را نشان دهد  در آسیا رنگ زرد شود تا اصل الهی قدرت آنشاهان و خاقان می

ندم والات زنانه دهنشانۀ بیماري و پرهیزگاري است و در یونان باستان رنگ زرد نشان

 شوالیه،   )ر ک استاست  در ادبیات فارسی نیز یکی از معانی زرد، بیماري و ضعف 

 (  668، ص  1386
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طلایی   ـ  هاي گوناگونی از رنگ زرد طیف هاخانۀ ادریسی رماندر  

یی  (؛ عسلی، کهربایی، زرد پروانه56ص  کاکل ذرتی ) (  18، ص  1400علیزادم، )

  ـ  (305ص  (؛ زعفرانی ) 292ص  (؛ زرد ) 116و  105ص  کهربایی )  (؛79ص  )

 زیادي است:به کار رفته و داراي بسامد 

رنگ و پلکانی از مرمر داشت، دیوارها پنهان زیر خرمن پیچ  زرد درزي  ـ

خید نر می زرد هایی ها ولقهدر تیرگی پشت پلگ (  484ص  )عسلی 

ن عناب و صطر د(؛ مزاجشان ضعیف است، گمان  از صفراست  خور536ص  )

کاهگلی و  هاي باهاي توت، پشتبه درخت (؛17ص  نافع است ) زرد 

هاي     پشت پلگ افروخت    او نراغ نمی شدباخته خیرم میهاي رنگشیروانی

؛ (9ص  یافت )ي بسط می ا، نون گلی شیشهزردغرق تیرگی، گام شکلی آبی و 

سطان به پا، سرک کشیدم، ن از پنجرة همسایه پیرمردي لاغر و لرزان، شلوار 

  (123ص  را کشید )  زرد هاي ردممطهوت نگام کرد و با ووشت پنجرم را بست، پ

؛  (132ص  خورد ) تکان می  زردهاي     اندام لاغر پیرمرد همسایه، وسط پردم

؛ از راهروي مقابل زنی در غلاف 105ص  درخشان کشید ) زرددستی به پیراهن 

ند، نهرم عرق کردم و سرخ، لطخند زنان پیش آمد    مپیراهن زرد يولیدم مو، تنو

 و    (65ص  دست بالا برد، آمادم سیلی زدن به گونۀ وهاب شد )زن زرد جامه 

دهندة والات زنانه است؛ رنگ زرد اغلب نماد و نشان هاخانۀ ادریسی رماندر 

  ۀهم درخشد،پوشد و نون خورشید می زن تنومندي که همیشه زرد می ،قهرمان شوکت

نند دلی مهربان و  کند  بسیار بدزبان و خشن است هر هاي زنانه را رد میویژگی

 خوام دارد  این مهربانی براي برزو است که شوکت را مانند مادر دوست دارد  عدالت
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 و...( خاکستری) تیره و . سیاه 2ـ  2ـ  4

م رنگی  اوزن و اندوم، ترس، عظمت، ابهت و رازآلودگی است  سی ۀرنگ سیام نشان

نیروهاي مافوق ططیعی و جادویی است و نمایانگر مرزهاي مولقی   ةکنندرمزآلود، تداعی

سیام (  198، ص  1373 لونر،   شود )ر کها زندگی متوقف میاست که در پشت آن

اما برخلاف  ،ها تعل  داردفتنینیاها و دسته  مانند سفید رنگی است که به ناشناخته

منفی و شرورانه دارد  در قاموس کیمیاگري سیام نیز یکی از   تر محتواییسفید بیش

  در قرآن کری  نیز از این هستکیمیاگري نیز  ۀهاي تربیع است که اولین مرولرنگ

ها، رنگ با تعطیر شرارت یاد شدم است  درمجموع نشان هرج و مرج، ابهام، ناشناخته

(  175، ص  1377 : گورین،کمرگ، دانش ازلی، مالیخولیا و ناخودآگام شر دارد )ر  

داند که مستقی  و  پردازي را بخشی از عناصري می نویسی، صحنه»پیشرفت داستان

هاي امروز از صحنه به  غیرمستقی  در سازماندهی داستان دخالت دارند  در داستان

والت رووی  شود و اغلب صحنه با کیفیت و صورت ضمنی و غیرمستقی  استفادم می 

شود و به نوعی با آن هماهنگ است« )میرصادقی، آمیخته میان تشخصیت و لحن داس

طور غیرمستقی  وقوع یگ ها بهنویسی امروز، اغلب صحنهدر داستان (  584، ص  1394

با شخصیت کنند یا به صورت تمثیلی و نمادین در ارتطاط واقعه را به خوانندم منتقل می

ها داستان با والات رووی شخصیت ۀنها گاهی صحاند  در داستانو کنش داستان آمدم

توانند کمگ می  رمانهاي هاي مرتطط با شخصیتسازگار و گاهی ناسازگار است صحنه

هاي سیاسی، اجتماعی، تواند ویژگیزیادي به نویسندم کنند  به عنوان مثال، می

را به طور صریح یا ضمنی، واقعی یا  رمانهاي شخصیتاقتصادي، فرهنگی و روانی 

در مثال  هاخانۀ ادریسی رماندر علیزادم پردازي اي از صحنهنمونهن نشان دهد  ینماد

 شود:  زیر دیدم می 



 1404 پاییز و زمستان، 18، شمـارة 9سال                                                      شناسیفصلنامة روایتدو 

 

502 

 

باخته خیرم  هاي رنگ هاي کاهگلی و شیروانی بام هاي توت، پشت به درخت   ـ  

، ص   1400)علیزادم،  تیرگی هاي غرق افروخت    پشت پلگ نمی شد    او نراغ می 

9  ) 

ست؟ به  خاکستري دهند، اما نه فایدم وقتی زندگی ما می  مقرري خوبی به  ـ   

 ( 438ص   بینی ) کنی اشطاح گذشته را می هر جا نگام می 

 (  508ص  پوشاند ) رنگ می سربیاگر نطاشی، دنیا را گردي  ـ  

 (  536ص  نرخید )هایی زرد میها ولقهپشت پلگ تیرگیدر  ـ  

زد، در فضاي می  ووهاب از پله پایین دوید، نگام او دو د ـ  

هاي او را ، زردي لطاس شوکت، نون آتشی پرهیمه، نش خاکستري

 (  142ص  آزرد )می

تابید  آسمان را ابري خوردم میهاي بارانسحر روي برگ نیلینور  ـ  

و   سربینرخید  پر هیب خانه از دور مه در هوا می پوشاند  می  سیام

خواب آلود، لب ووض رفت و به  ها بسته بود، خانه    دریچه زدم بودغ 

رفت هاي نازک جلطگ پیش و پس می، رشتهتیرگیآب سطز خیرم شد، در 

 (  159ص  )

براي بیان محیط اجتماعی، سیاسی و مقتضیات فکري، رووی، عاطفی و علیزادم 

ست که زنان ا گفتنی بهرم گرفته است   «»رنگها از عناصري نون شخصیت اوساسیِ

هاي اما در مقابل براي مردان طیف ،گیرندي گوناگونی در نظر میاهبراي هر رنگ طیف

شناسند  »زنان هاي اصلی را می ها بیشتر، رنگها اهمیت نندانی ندارد  آنگوناگون رنگ

نگري بیشتري دارند  در مقایسه با مردان از  و جزوی ها دقتوايمدر کاربرد رنگ

 (  538، ص  1394 کنند« )اگریدي،یها استفادم م تري براي رنگاصولاوات متنوع

، هایی مانند پرتقالیها بیشتر از مردها به کاربرد رنگشود زناوساسات زنانه باعث می
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و گرایش رمانتیگ آثار خود را از این طری   مایل نشان دهندتارغوانی و     در زبان 

ن امر به وضوح یا هاخانۀ ادریسیهاي ذکرشدم از رمان تقویت کنند  همچنانکه در مثال 

آیند شمار میهاي رنگ سیام بههاي سربی، نیلی، خاکستري از طیفشود  رنگدیدم می

 ابل اعتنا نطاشند که گاهاً امکان دارد از دیدگام مردان )نویسندگان مرد( نندان ق

 

 . آبی3ـ  2ـ  4

 نشود انساآورد و باعث می وجود می رنگ آبی در انسان نوعی وس قضاوت درونی به

شناسی رنگ آبی وس ارتفاع و به خود و اوساساتش بیندیشد  براساس اصول رنگ

آورد  ارتفاعی به اندازم آسمان و عمقی به اندازة يرفاي عم  را به بینندم به وجود می 

نویسد: »در تصویر ما رنگ آبی به مفهوم عم  و ارتفاع رنگ آبی می ةدریا  یونگ دربار

(  42، ص  1376، دریاي آبی در روي آن« )برند فلماین و ماست و آسمان آبی بر فراز ز

آبی خالص رنگی است که در آن رد و نشانی از زرد یا قرمز وجود ندارد  از نظر تجس  

لیکن از نظر معنوي آبی    فعال و آبی همیشه بردبار و منفعل استمادي قرمز همیشه 

میشه سرد و قرمز همیشه هتفاوت است  آبی همیشه فعال و جاندار و قرمز همیشه بی

گراست  همانوور که قرمز معرف خون است، گرم است  آبی در خود فرو رفته و درون

رت ططیعت در زمستان است؛ آبی معرف دستگام عصطی است  آبی داراي قدرتی مانند قد

شوند، آبی همیشه ها و گیاهان در تاریکی و سکوت پنهان میآن هنگام که تمام جوانه

گراید  آبی در جو زمین، از نهایت عظمت باشکوم خود به تیرگی می ست و درادار سایه

، ص  1378 ترین آبی سیام در آسمان شب، هویداست )ایتن،ترین نیلی تا عمی روشن

رنگ آبی سمطل الهام، ایثار، صلح و آرامش است  رنگی است بسیار مولوب براي   (94
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و آبی در اوراد دلالت بر وجود ططیعتی تهاي شفا  زیادي پر تعم  و مراقطه و مکان

 (  136، ص  1388 )ویلز، استهنرمندانه و موزون و ادراکات رووی 

 ( 79، ص  1400)علیزادم، هاي گوناگونی از رنگ آبیطیف هاخانۀ ادریسی رماندر 

(؛ آبی دریایی  129ص  اي )(؛ فیروزم106 و153 صص (؛ نیلی )101ص  لاجوردي )

به  ، جاودانگی، نفوذ، وسعت،مختلفی الگوییمفاهی  کهندر و  شود( دیدم می187ص  )

 :اندکار رفته

اند  براي من مه  نیست  دیگر به اشیاء دلطستگی ندارم، نون رفتنی ـ  

هاي ماند  تصویر خوشهمثل خودم اما نه کن ؟ بعضی نیزها در وافظه می

 (      101 ص  آید )های  میپیش نش  لاجورديهاي تمشگ روي گلدان

 گیجاودان                                                              

زد و سربند خاکستري در باد و مه موج خان  ادریسی در باغ قدم می ـ  

خورد  وارد نمنزار شد، تا پاي درخت بید رفت، تیرة پشت او لرزید و  می

کرد، متکی  او نگام می هايخود را پس کشید  قهرمان قطاد راست به نش 

دقه، یی، محو در مه صطحگاهی، در گودي وبه عصاي نوبی، موهاي نقرم

    (153ص  ، سوزان )نیلیهاي نش 

 )عمیق و نافذ( 

کن  در کشتی بادبانی، روي دریاي شود  وس میروو  سطگ می  ـ  

روم طرف یگ جزیرم  از دور درختان نخل، دختران سطزة قد می ییفیروزم 

 وسیع و پهناور     (    129ص  )      دبلن
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 . سفید4ـ  2ـ  4

ماند که داستان را باید روي فام است و به صفحۀ خالی میبیهاي رنگ سفید از رنگ

  ر نوعی رفتار افراطی است )ر کگشروع است و نشان ۀآن نوشت  سفید نقو

هاي ن اشعهیباشد و قرآن ه  اولها میرنگ ۀسفید مجموع»(  97، ص  1373لوشر،

 ( 41، ص  1383)وجتی، «ارسالی از طرف خورشید را به رنگ سفید معرفی کردم است

کند، علامت پاکی ظاهر و  ها را رد می سفید رنگی است ملیح و براق و نون تمام اشعه

سفید  گرش،هاي تداعیبا وايم  رنگ سفید هاخانۀ ادریسی رمانباطن است  در 

بر  (،117ص  (؛ سیمگون ) 54ص  یی ) نقرم (؛52  ص، 1400علیزادم، شیربرنجی ) 

؛ و ک  بودن این ارد و نمادي از امید و آرامش استبسامد کمی د هاي تیرم،خلاف رنگ

 الگویی نمودي از عدم امید در روزگار و دورم نویسندم است:رنگ کهن

یی رفتند کرد  عدموهاب تکیه دادم بر ستون، تا ظهر سرسرا را نگام می ـ  

 سفیدیی و خاکستري، اما از پیچید، سرمههایشان در مه میمدند، جامهآو 

 (  416ص  خطري نطود )

 آرامشبه حیات/  امید

 الگویی از طبیعت. تصاویر کهن3ـ  4

الگوهایی است که یکی از عناصري که بسیار در ادبیات فارسی مورد توجه بودم، کهن

د در ططیعت مثل دریا، باغ، درخت، وها نویسندگان و شاعران از عناصر موجدر آن

کنند؛ عنصر ططیعت از دیرباز از عناصر غالب شعر و نثر خورشید، شب و   استفادم می

پردازد و گام از عناصر موجود ها به وصف ططیعت میفارسی بودم است  گام نویسندم تن

انند آب، مهاي ططیعی برد  نشانهدر ططیعت براي موارد دیگري )معانی نمادین( سود می

هاي معاصر در برخی موارد به امور  باران، شب، خورشید، باغ، درخت و کوم در داستان
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از  بخشدر این اند  اجتماعی ـ  سیاسیاجتماعی روي دارند و در غایت نمادهایی 

از بیشترین بسامد  که)آب، شب، آتش، جنگل و   ( برجسته  ططیعی عناصر  ،پژوهش

 :گیرندمورد بررسی قرار می  هاریسیدخانۀ ا رمانبرخوردارند در 

 

 . شب1ـ  3ـ  4

ة معاصر، که نقش مهمی در ابهام آفرینی دارد، واي هايداستانهاي سمطلیگ یکی از وايم

توان نقش این  به سادگی می ،معاصر داستان و رماننند  ۀ»شب« است  با موالع نمادین

هاي دیگر ، نسطت به وايم مدرک کرد  این واي  نویسندمهاي سمطل را در تصویرسازي

اي حوري و ریشهخاصی دارد  به این معنی که وايم »شب« در وک  سمطل م برجستگی

هایی  پارمدیگر را در وک  و تسلط خود دارد؛ به طوري که درک  ةاست که نندین واي

بارها نماد  آثار معاصر )نثر و شعر(»شب« است  »شب« در  ة، در گرو درک واياز متن

و دیگر  هاخانۀ ادریسی رمانبراي مثال در   قرار گرفته استآور قانفاوضاع خ

 ةجزیر پور، همچنین در رمان اثر شهرنوش پارسی و زمستان بلندسگ نون  هاییرمان

اینگ   اي نمادین به خود گرفته است  نهرمبارها »شب« سیمین دانشور، واية  سرگردانی

  علیزادم توجه کنید؛  هاخانۀ ادریسی رمان درایی از معناي نمادین این وايم به نمونه

در کنار باخته، را هاي رنگها، شیروانیتصاویر و عناصر منفی همانند: رنگ باختن رؤیا

 براي بیان نومیدي و اندوم در کنار همدیگر آوردم است:وايم نمادین شب، 

ها ها بین شاخهباخت  در باغ پرندم، رؤیاها نرم نرم رنگ می شببا فرود 

نشست  پریدند    در دومین ططقه، عمۀ بزرگ او، لقا، پشت دریچه مییم

هاي کاهگلی و بامهاي توت، پشتگذاشت  به درختمی دست زیر نانه 

 (  9ص  شد )باخته خیرم میهاي رنگشیروانی
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، علیزادم در بون روالیس  تند و گزندة خود، عمیقاً تحت هاخانۀ ادریسیدر رمان 

اي قرار دارد  او تصویرهاي ذهنی و اووالات رووی و روانی خود را  هتأثیر ساخت نشان

در درون نظام  (عدالتی و     ي، یأس، نفرت، سرخوردگی، فریاد از بی)اع  از ناامید

بیش از پیش بر  ،کند تا بار عاطفی زبان روایی»انگیزشی و عاطفیِ زبان« آشکار می

ايِ ها بیانگر فضاي نشانهی خانۀ ادریسیتخوانندم تحمیل شود  در این رمان، فضاي زیس

سازد  و فرایند دلالت را عمیقاً متأثر می زبان است که بر فضاي نمادین نیرگی دارد

هاي بامپشت ،بینی همانوور که در مثال ذکرشدم می (  277، ص  1395 وویدنژاد،   )ر ک

ناامیدي و یأس   ةدهندباخته و رنگ باختن رؤیاها، نشانهاي رنگکاهگلی و شیروانی

 نویسندم از فضاي واک  است 

 

 . خورشید 2ـ  3ـ  4

خورشید در منابع کهن، علامت اقتدار سلونت و بقاي ایران زمین بودم و به عنوان »

مظهر مملکت بالاي نادر شاهی و وتی بر روي درفش شاهان قرار داشته است«  

ة دانشی است که دکنندرخشش خورشید در آسمان تداعی(  81، ص  1383)مشهور، 

وب کردنش یادآور گذشتِ ناگزیرِ دهد  طلوع و غر بخشد و جهل را پایان میروشنی می

اي در  الگوي آغاز ویات یا آغاز مرولهزمان است  از این رو، طلوع خورشید کهن

الگوي امید، کنندة مرگ است  به طور کلی، نور کهنزندگی، و غروب خورشید تداعی

الگوي یأس، جهالت و نیستی«  یی است، و متقابلاً تاریکی کهناالهام، شهود و نوز

اغلب به صفاتی نون اوج، بلند  هاخانۀ ادریسی رماندر  (  325، ص  1398 دم،)پاین

جویی و واکمیت پروري، قدرت، سلوهبخشی، جانمرتطگی، امید، روشنایی، هستی
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الگوي « در تقابل با کهندالگوي »خورشیبینی  کهنخورشید اشارم شدم است  ننانکه می 

 کند:بخشی را یادآوري می ستی»شب« قرار گرفته است که معناي امید و ه

روید، درخشد و بر زمین گل و سطزم میمی آفتابما نخواهی  بود، اما تا  ـ  

 (  520، ص  1400زند )علیزادم،در دل انسان، عش  جوانه می

هاي اختناق امکان بحث ر پنجهدهمۀ ما قربانیان اجتماع ناسال  بودی ،  ـ  

کردند، براي درک مفاهی  نداشتی ، صداي و  و وقیقت را در گلو خفه می

والاي انسانی، نراغی فرا راهمان نطود، تا با طلیعۀ پیروزي، خفاش و  

 (  398ص  آغاز به نورافشانی کرد ) خورشیدشطکورها ناپدید شدند، 

 

 . باد3ـ  3ـ  4

و ثطاتی، ناپایداري اش، نماد بیه دارد: به دلیل انقلاب درونیجنمادگرایی باد نندین و 

استحکامی است  از سوي دیگر، باد مترادف با نفخه است و درنتیجه مترادف است با بی

روح و جوهر رووی از مطدأیی الهی  از اینجاست که زبور، همچون قرآن، باد را پیگ  

در ایران باستان، باد نقش پشتیطان  یدر سنت اوستای داند الهی و همسنگ فرشتگان می 

 توازن جهانی و اخلاقی را برعهدم دارد  بنا بر قانون خلقت مدام، ةکنندجهان، و تنظی 

ي آب بود  سپس اورمزد آتش مشتعل را بیافرید و به ااولین مخلوق از مخلوقات، قورم

ت  رپایان به وجود آمد، و صورت آن نون صونور بی آن درخششی عوا کرد که

مولوب بود  سپس باد را به صورت مردي پانزدم ساله خل  نمود، و آب را و گیاهان و  

ـ  6، صص  1388 شوالیه و گربران،   ک  )ر اوشام را و انسان و تمامی اشیا را ایجاد کرد

و به  و قدرت الهی است در عرفان اسلامی باد، نشان فیض، امدادات غیطی، خواست(  7

باد  الدین سهروردي،در سخنان شهاب   آمدم است همعنی غرور و خودخواهی 
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بوي به معنی بشارت و سرور و خوشی است  و باد صطا اشارم است به نفحات خوش

خانۀ   رماندر (  496، ص  1370 )سجادي، آید«رومانیه که از مشرق رووانیات می 

رانگري و یو الگويکهنالگوي امداد غیطی و از جهت دیگر باد از طرفی کهن هاادریسی

 همچنین عامل مخرب شناخته شدم است:

ها، تاي  یی ناگهانی نیست؛ بین شکاف نوببروز آشفتگی در هیچ خانه  ـ  

که از  بادي نشیند؛ به انتظار ها غطار نرمی میها و نین پردمها، درز دریچهملافه

دري گشودم به خانه رام بیاید و اجزاء پراکندگی را از کمینگام آزاد کند  

 ( 7، ص  1400لیزادم،ع)

شد  ها در سراسر اندام او پخش مین استخواندریچه را به ه  زد  دردي از بُ  باد ـ  

 ( 529ص  )
 

 . آب4ـ  3ـ  4

هاي معنایی متفاوت و  که لایه »آب« یکی از اَبَر نمادهاي موجود در ادبیات کل جهان است 

ام نماد زندگی و گام رستگاري،  گ دهد  »آب« در ادبیات فارسی، گام متضاد را انتقال می 

کند  کارل گوستاو یونگ،  کامیابی و موفقیت است  گاهی نیز معناي نابودي و فنا را القا می 

:  شمارد نین برمی وسیع نمادین آب، دریا و رودها را در ادبیات جهان ن  ة طور کلی ووز به 

د است  دریا: مادر  ش »آب: راز خلقت، تولد، مرگ، رستاخیز، توهیر و رستگاري، باروري و ر 

زمانی و ابدیت،ضمیر  کرانگی، مرگ و تولد دوبارم، بی کل ویات، رمز و راز رووانی وبی 

رودها: مرگ و تولد دوبارم، جریان زمان به سوي ابدیت، مراول انتقالی نرخه   ناهشیار  

از گونه   ، هاي متعدد آن ( آب و جلوم C.G.jung, 1967, p.217)  ندگی، مظهر خدایان« ز 

آیند  آب نماد همه نیزهایی است که بالقوم وجود دارند  آب  هاي قدسی به وساب می د نما 

از ساختارهاي فرهنگی، هموارم یگ نقش دارد؛ مقدم  ها، جدا در آفرینش، اساطیر و آیین 
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آب نماد زندگی  » گام و محمل هر آفرینش است  به تعطیريبر هر شکل و صورتی تکیه

 کند«می ن پلی بین دنیاي زمینی و عال  بالا عملوو جاي دیگر نماد مرگ است و ن 

الگوي ناپایداري  ، آب را کهنهاخانۀ ادریسی رمانعلیزادم در (  83، ص  1380)قرشی،

 کند:متطادر میداند که سیلان و گذرا بودن را به ذهن مخاطب می

 وهاب طاقت از دست داد: »یونس! رکسانا برنگشته؟«  ـ  

 هاي شطن ، روي موهاي او افشان شد: قورم  ،یی را تکاندیونس شاخه

 ماند «می آب»رکسانا به 

 نه؟«وهاب آستین او را گرفت: »یعنی

شود«  کند، یا بخار مییی به بیرون باز میجایی بماند؟ یا رخنه آب اي »دیدم

 ( 291، ص  1400)علیزادم،
 

 مربوط به پرندگان و حیوانات الگوییکهن ایماژهای. 4ـ  4

ها باشند  در این  توانند فضاي ذهنی بسیاري از استعارم می و پرندگان ویوانات

ها »انسان«  درونداد اول هستند  در بیشتر این استعارم« و پرندگان ها، »ویواناتاستعارم

ها به فضاي گیرد  هنگام فرافکنی فضاهاي دروندادي و نارنوبدرونداد دوم قرار می

اي نقش بسیار زیادي دارد  این فرهنگ هر جامعه گها، فرهنآمیخته، در این استعارم 

ها  تر از سایر ویژگیسته« برجو پرندم کند کدام ویژگی هر »ویواناست که مشخص می

نکتۀ  باشد و هنگام ساخت هر استعارم، کدام »ویوان« به عنوان درونداد اول قرار گیرد  

ها نیز توجه تغییر استعارم  بسیار مه  این است که باید در تغییر و تحولات اجتماعی به

ي ارزیابی  تواند شاخصی باشد براها میتوان گفت که تغییر در برخی از استعارمکرد  می

 هایی از تحولات اجتماعی و فرهنگی جنطه
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 الگویی مربوط به پرندگان و حیواناتایماژهای کهن: 1جدول 

Table 1: Archetypal images related to birds and animals 

 مبدأ 
الگویی  های مفهومی در ایماژهای کهن نگاشت 

 پرندگان« و »حیوانات« » مربوط به 
 مقصد  شده ویژگی نگاشت 

 انسان 

رفته دنطال فس  و فجور، تا   مردکه گذاشته » 

هفت پشت الواط بود، پوزة سگ داشت، اخلاق  

،  1400)علیزادم،  « زن ویا، بددهن، کتگ روبام، بی 

 (  94ص   

گري،  مکاري، ویله 

 ست و نطوغ )شوالیه، ا فر 

 (  365، ص   1388

 روبام 

 ـ    

هاي شما نیست؟ پر اخ  و تخ   »ویف نش  

ص   خشمگین؟ لویف نگام کنید« )  پلنگ مثل 

94  ) 

غرور، جنگندگی، نماد  

جو،  ططقۀ سلونتی و جنگ 

نشانۀ سطعیت، مهارت و  

 (  236ص   )   قدرت 

 پلنگ 

 ـ    

بودی ، هنوز جوان، امیدوار،   نلچله »ما مثل 

  ها که رفتند، آیندم را ندیدند« به وال آن  خوش 

 (  154ص   ) 

 نلچله  امیدوار و جوان بودن 

 ـ    
روم زیر  می  پشت سنگ »والا به کندي یگ 

 (  154ص   شوم« ) آفتاب، گرم نمی 
 پشت لاک  کندي 

 ـ    
ها زد به  از کورم رام   خرگوش »شب بعد به فرزي  

 (  326ص   ناک، هیچ کس خطردار نشد« ) 
 خرگوش  دن و فرزي و سریع ب 

 ـ    

اش جاي  »شوکت تفی بر زمین انداخت: »در کله 

فهمد!«  بیشتر از او می  خر اند، مخ، پهن نپاندم 

 (  388ص   ) 

 خر  وماقت و نادانی 

 ـ    

»شوکت رو به او خیز برداشت: »فکت را پیادم  

م اگر همه نیز تو را بر باد  بدتر  سگ کن ! از می 

 (  388ص   نده « ) 

 سگ  وقیر و پست منزلت 

 ـ    
شود  را می  عقاب »رام دیگري نداشتی؛ جوجه 

گرفت، با   قدرت هایش وطس کرد، وقتی بال 

در ایران نماد ایزدان  

آسمان، معراج، رهایی از  
 عقاب 
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ها را دید، در غل و زنجیر بند  هاي تیز قله نش  

 (  354ص   شود« ) نمی 

بند، پیروزي، سلونت،  

اقتدار، قدرت و رفعت  

،  1388 است )یاوقی، 

قاب در  ع » (  51ص  

اساطیر ایران رمزي از فرم  

و فرهمندي است«  

(   11، ص   1370  )کزازي، 

»عقاب نماد پدر نخستین،  

نماد جمعی پدراست«  

 (  287، ص   1379  )کوپر، 

 ـ    
نطودي، مثل فورتت رفتار کردي!«    اهلی کطوتر »تو  

 (  354ص   ) 

، قاصد  عش ، پیگ ناهید 

عش ، پیگ عش   

، ص   1388 )یاوقی، 

662  ) 

 تر و کط 

 ـ    

سازند،  لانه می  ها گنجشگ سال  »در این فصل 

هایشان را  روند، تخ  مارها از درخت بالا می 

ص   گذاشتی « ) خورند؛ ما که بودی  نمی می 

365  ) 

  # مظلوم بودن گنجشگ 

 ظال  بودن مار 

  # گنجشگ 

 مار 

 ـ    
کند، یگ روز باید  »صطح به صطح ورزش می 

 (  183ص   زند« ) را زمین می   گاو نر بطینی!  
 گاو نر  قدرتمند و قوي بودن 

 

 نتیجه. 5

هاي شدم، این نتایج واصل شد که شخصیتهاي صورت گرفتهبا توجه به بررسی

هاي فردي نیستند و یا از ویث ، واجد خصلتهاخانۀ ادریسی موجود در رمان

  ها در الگویی آناند، بلکه کارکرد کهنخوانندم معرفی نشدمشان به هاي شخصیویژگی

هایی نون لوبا، رعنا، رویلا     صرفاً رنگ مه  است  براي مثال ذکر شخصیتپی
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ها نمودي از اقشار بسا این شخصیتها مدنظر نویسندم نیست؛ نهظاهري آن هايویژگی

طاري در وجود خود دارند و  جامعه هستند که تحت سلوۀ مردان قرار دارند و عشقی اج

توان دهند و لذا میردان، جان خود را از دست میمظل  و زورگویی و سیورة  ر به خاط

با توجه به    گذارنداي را به نمایش میهاي اسوورمگفت خصوصیات عام شخصیت

رنگ پاگشایی  رنگ داستان از نوع پیشود که پیجزویات رویدادهاي رمان استدلال می

قهرمان اراوه  ها روایتی از رشد و بلوغ جسمانی و فکري یگ»بسیاري از اسوورم است  

کنند  به بیان دیگر، پاگشایی داستانی است دربارة گذار قهرمان از معصومیت پیشابلوغ می

با توجه به توضیحات ذکرشدم  (  328، ص  1398 سالان« )پایندم،و ورود به دنیاي بزرگ

هاب، شوکت، رکسانا و     ها ازجمله خان  ادریسی، لقا، ودر این رمان، اغلب شخصیت

، رمانکه لقا که در ابتداي شوند  ننانرمان دنار تحول و دگرگونی می ل در خلا

د آتشکارها به خانه، سو و گریزان از مرد بود و با وروتحمل، تر شخصیت عطوس، ک  

 بری  او پی می ، در پایان رمان به تحول شخصیتکردخود را در اتاق محطوس می

  ی درون ۀاجتماعی که نمایانگر دغدغ  ـ علیزادم در این رمان براي بیان اوضاع سیاسی

ها و مفاهی  نمادین بهرم گرفته است  او همچنین هاست، از اسوورمشخصیت

مانند یونان و روم را در رمانش اضافه کردم است  او توسط این  هاي ملل دیگر اسوورم

او همچنین به  تر کردم است  دودة مخاططان خود را وسیعاساطیر، دامنه و مح

رنگ داستان ( و پیشاهنامهها )براي مثال قطاد در این رمان و اي بین شخصیتهمشابهت

هاي کهن را کند  علیزادم اسوورمهاي کهن اشارم می رویدادهاي اسوورم ها و تبا شخصی

در قالب زمان و مکانی امروزین بازنگاري کردم است تا بدین ترتیب آن اسوورم را به 

گر نتایج برآمدم از این پژوهش این است که علیزادم یانحاي مختلف واسازي کند  از د

او از  الگویی ططیعت استفادم کردم است؛ کهنبراي انتقاد از وضع موجود از ایمايهاي 
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الگویی دیگري از هاي کهنجنطهاین روش معانی تلویحی داستان را تقویت کردم است  

مت مکمل و مقوم خوانش سها« هستند که این ق ها« و »رنگوارم این رمان، مطحث »رنگ

صر رنگ نقشی  است  در این رمان، عن هاخانۀ ادریسیالگویی رمان کهن ـ  اياسوورم

هاي وايمها و رنگبراي مثال وضور رنگهاي نویسندم دارد  پردازيعظی  در صحنه

نویسندم از این   گر عدم آزادي و امید و    هستند  سیام، خاکستري، دودي و     نشان

طلطی و    خواهی، عدالتبراي بیان مفاهی  و معانی ایدوولويیکی نظیر آزادي عناصر

 ست استفادم کردم ا
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 ، پژوهی متن  علیزادم غزاله آثار در زن الگوي کهن(  1395)  ف مونسان، و ، م  اکطرآبادي،بتلاب

  204ـ181 ،(69)20

  :تهران  اول ناپ  آذرنیوش ش  ترجمۀ  آن شفابخش  ططیعت و  هارنگ(  1376  ) ک برندفلما،

   ققنوس

   هرمس: تهران   سوم ناپ   زادمشریعت ا  ترجمۀ  هاافسانه افسون(  1392  )ب بلتهای ،

  سمت: تهران   اول ناپ  ( ايرشتهمیان ايدرسنامه) ادبی نقد و نظریه(  1397  )ح پایندم،

 با هاادریسی خانه و مردگان سمفونی  رمان در ايمقایسه تحلیل(  1395  ) دیگران و  ح ناو،

  156ـ135 ،(1)6 ،معاصر پارسی ادبیات   اجتماعی مضامین بر تأکید

  جمال: تهران   اول ناپ  رنگ تربیتی اثرات(  1383  )ا   م  وجتی،

  اساس بر  عش  دخیل رمان در شخصیت عنصر تحلیل(  1402  )دیگران و  ا  گوجانی،ویدري 

   69ـ35 ،(13)7 ،شناسیروایت   محورمعنا نظریۀ

 ،اورمزد نامهفصل «  سووشون  رمان الگوییکهن تحلیل(  1398  )دیگران و  ف سرودي،رویسی

  303ـ280  ،46

  دستان: تهران  ادبی نقد(  1380  )ر   ح فر،شایگان

  جیحون: تهران   فضاولی س   ترجمۀ  نمادها فرهنگ(  1388  )آ گربران، و ، ي شوالیه،

  فردوسی : تهران  ادبی انواع(  1375  )س شمیسا،

 هاخانۀ ادریسی هايرمان اياسوورم ـتوطیقی واکاوي (  1400  )دیگران و   م مازندرانی،یحصال
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   ايرسانه  تحقیقات و  موالعات  مرکز: تهران

  نقد هايپژوهش   هاخانۀ ادریسی رمان در روالیس  بازتاب(  1391  )ر امانی، و ، ح فرضی،
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  هاي داستان بر تأکید با) علیزادم غزاله داستانی آثار تحلیل و نقد (  1388  )م بالدرلور،زادمقلی
 ۀنامپایان  (سوچ رم،یجز تابستان، از بعد منظرم، دو تهران، هاي شب ها،ادریسی خانه 

   مدرس تربیت دانشگام فارسی، ادبیات و زبان  ارشدکارشناسی

  مرکز: تهران  شاهنامه در راز  مازهاي(  1370  )ج  م  کزازي،

  فرشاد : تهران  کرباسیان  م  ترجمۀ  سنتی  نمادهاي مصور  فرهنگ(  1379  )ج کوپر،

:  مشهد  فرامرزي پ  ترجمۀ  ادبی د قن رویکردهاي  راهنماي  ( 1370  )دیگران و   و گورین،

   رضوي قدس آستان

   ویس  پخش و  نشر شرکت: تهران  هارنگ  شناسیروان(  1373  )و زادم،ابی و  ، م لوشر،

:  تهران   هشت  ناپ  مهرجویی د  ترجمۀ  مدرن انسان و خدایان یونگ،(  1393  )ا  مورنو،

  مرکز

   انتقادي کاويگفتمان تا متن دستور از: ناگفتم تحلیل در موالعاتی(  1387  )ت دایگ،ون 

  هارسانه  توسعۀ و  موالعات دفتر: تهران  نطوي   م   و  مهاجر م   ویرایش

 خانه داستان در  نمادین و اينشانه هايسازم گیري شکل تحلیل(  1399  )م  وویدنژاد،

 ، زبانی رهاياجست  کریستوا  يولیا کاوينشانه آراي اساس بر علیزادم غزاله نوشتۀ هاادریسی

   281ـ255 ،3

 موالعات و  انسانی علوم  پژوهشگام: تهران  اول ناپ  گفتمان از عطور (  1399  ) م هاتفی،

  فرهنگی

 فرهنگ: تهران  فارسی ادبیات در  هاوارمداستان و  اساطیر فرهنگ(  1388  ) ج  م یاوقی،

  معاصر

  نی نشر: نتهرا   خلیلی م  ترجمۀ  گفتمان تحلیل(  1398  )م یورگنسن،

  جامی: تهران  نه  ناپ  سلوانیه م  ترجمۀ   هایشسمطول و انسان(  1392  ) گ  ک یونگ،

 
References 

Abdullah, A. (2002). Separation, the will to disagree and the rule of reason. 

Damascus: Dar al ـ Hasad  



 ومیدرضا قانونی                                         هايروایتپارمالگو در کاربرد معناسازانۀ کهن  تحلیل
 

517 

 

Ashkani, A., & Dashti Ahangar, M. (2022). The past as a problematic issue 

in narrative texts: A case study of the films In Your World, What Time Is 

It? and The Dragon Enters. Narratology, 6(12), 5–38   

Alizadeh, G. (2021). House of hydrangeas (5th ed.). Tehran: Tos  

Batlab Akbarabadi, M., & Monsan, F. (2015). The female archetype in the 

works of Ghazaleh Alizadeh. Textual Research, 20(69), 181–204   

Beltheim, B. (2012). The magic of legends (Trans. Akhtar Shariatzadeh, 3rd 

ed.). Tehran: Hermes  

Booker, C. (2004). The seven basic plots: Why we tell stories. London: 

Continuum  

Brand Flema, K. (1997). Its colors and healing nature (Trans. Sh. 

Azarniyush, 1st ed.). Tehran: Phoenix   

Chow, H., et al. (2015). Comparative analysis in the novel Symphony of the 

Dead and House of Hydrases with an emphasis on social themes. 

Contemporary Persian Literature, 6(1), 135–156  

Cooper, J. (2000). The pictorial culture of traditional symbols (Trans. M. 

Karbasian). Tehran: Farshad  

Egridi, V. (2014). An introduction to contemporary linguistics (Trans. A. 

Darzi). Tehran: Side  

Fairclough, N. (2000). Critical analysis of discourse (Trans. F. Shayesteh ـ 

Piran et al., 1st ed.). Tehran: Media Studies and Research Center  

Feizi, H., & Amani, R. (2012). Reflection of realism in the novel House of 

Hydrangeas. Researches of Literary Criticism and Stylistics, 135–160  

Frye, N. (1957). Anatomy of criticism. Princeton University Press  

Ghureshi, A. (2001). Water and mountains in the mythology of India and 

Iran. Tehran: Center for Dialogue of Civilizations  

Gholizadeh Balderlor, M. (2009). Criticism and analysis of Ghazaleh 

Alizadeh's fictional works (with an emphasis on the stories of Khane 

Idrisiha, Nights of Tehran, Two Landscapes, After Summer, Island, 

Souch). Master’s thesis, Tarbiat Modares University   



 1404 پاییز و زمستان، 18، شمـارة 9سال                                                      شناسیفصلنامة روایتدو 

 

518 

 

Gurin, V., et al. (1991). A guide to literary criticism approaches (Trans. P. 

Faramarzi). Mashhad: Astan Quds Razavi  

Hatefi, M. (2019). Crossing the discourse (1st ed.). Tehran: Research 

Institute of Humanities and Cultural Studies  

Hojjati, M. A. (2004). The educational effects of color (1st ed.). Tehran: 

Jamal  

Heydari Gojani, A., et al. (2023). Analysis of the character element in the 

novel Dakhil Eshgh based on meaning ـ oriented theory. Narrative 

Science, 7(13), 35–69   

Itten, Y. (1999). Color elements (Trans. B. Jaleh Dost, 3rd ed.). Tehran: 

Afaf  

Jorgensen, M. (2018). Discourse analysis (Trans. H. Khalili). Tehran: Ney 

Publishing   

Jung, C. G. (2013). Man and his symbols (Trans. M. Soltanieh, 9th ed.). 

Tehran: Jami  

Kazazi, M. J. (1991). Secret mazes in the Shahnameh. Tehran: Markaz  

Knight, J., & Gerbran, A. (2009). The culture of symbols (Trans. S. Fadaili). 

Tehran: Jihoon  

Luscher, M., & Abizadeh, V. (1994). Psychology of colors. Tehran: Weis 

Publishing and Broadcasting Company  

Moreno, A. (2013). Jung, gods, and modern man (Trans. D. Mehrjooi, 8th 

ed.). Tehran: Markaz  

Payandeh, H. (2017). Literary theory and criticism: An interdisciplinary 

textbook (1st ed.). Tehran: Side  

Reisi Sarhadi, F., et al. (2018). An archetypal analysis of Souchon’s novel. 

Ormazd Quarterly, 46, 280–303   

Salehi Mazandarani, M., et al. (2021). Comparative ـ mythical analysis of 

the novels The House of Idrisiha by Ghazaleh Alizadeh and The House of 



 ومیدرضا قانونی                                         هايروایتپارمالگو در کاربرد معناسازانۀ کهن  تحلیل
 

519 

 

Ghosts by Isabel Allende. Contemporary World Literature Research, 

300–319  

Shayeganfar, H. R. (2001). Literary criticism. Tehran: Dastan  

Shamisa, S. (1996). Literary types. Tehran: Ferdowsi  

Van Dijk, T. (2008). Studies in discourse analysis: From text order to 

critical discourse analysis (Eds. M. Mohajer & M. Nabawi). Tehran: 

Office of Media Studies and Development  

Vahidenejad, M. (2019). Analysis of the formation of “signal and symbolic” 

structures in the story of The House of Idrisi by Ghazaleh Alizadeh, 

based on Julia Kristeva's semiotic analysis. Linguistic Essays, 3, 255–

281  

Yahaghi, M. J. (2009). Culture of myths and stories in Persian literature. 

Tehran: Contemporary Culture  

 


	قانونی 1
	قانونی



